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انقرآن و سعادت جو
  

  
  

  آستارا واحد اسلامي آزاد دانشگاه وقت تمام علمي هيأت عضو - * زرعي شهلا
  

  :چكيده 

است انتخاب اين نام براي اين كتاب بدين لحاظ است كه مردم پيوسته آنرا بخوانند و » خواندن « قرآن در لغت به معناي 

قرآن اسـتوارترين منبـع بـراي    .موم مسلمانانو اين قرآن رحمتي است از جانب خداوند بر ع.نبايد آنرا متروك بگذارند

پيروي كردن از دستورات آن ماية خوشبختي انسان . شناختن احكام الهي است نكات پندآموز زيادي در خود نهفته دارد

از ديدگاه قرآن كريم انسان در برابر سرنوشت خود هميشه دست بسته نيست بلكه راه سعادت براي او باز است مي .است

بازگشت به راه حق و رفتارهاي شايسته مسير فرجام زندگي خود را دگرگون سازد بطوريكه در اين مورد حضرت تواند با 

اين كتاب .را مثال مي زند يعني گرفتاري او در شكم ماهي و نجات او از داخل آن زندان توسط تسبيح گفتن او) ع(يونس 

ذارد موسيقي آن بي آنكه فهم محتواي آنرا بكنيم در روح اعجاز انگيز است آهنگ خوش آن در انسان تأثير عميقي مي گ

. غوغايي به وجود مي آورد وزن دلنشين آن جان را مسخر خود مي كند اين كتاب نه شعر است و نه نثر و نه نثر مسجع

ت خـود  پس اختيار در دس. خداوند انسان را آزاد آفريده است. هيچ كس نمي تواند و نتوانسته است مانند آن را بياورد

اوست و او مي تواند با اين عامل مسير درست زندگي خودش را انتخاب كند و خداوند مردم را به اكراه وادار به ايمان نمي 

كند بلكه مي خواهد ارادة آنها را آزاد بگذارد تا در ميان كفر و ايمان خود برگزينند پس به همين خاطر است كه مي گويد 

كه » انا هدينا السبيل و اما شاكراً و اماكفورا « رست از كژي به خوبي مشخص شده است هيچ اجباري در دين نيست راه د

اگر قرآن در مورد حلال و حرام سخن گفته صرفاً حكمتي در .عنصر اختيار آدمي كه به خوبي بيان مي كند» ءاما « كلمة 

ازل مي شود به خاطر اين است كه زيـان  اين رابطه بوده است وقتي كه مي گويد شراب حرام است و آيه در اين رابطه ن

شراب به بدن بيشتر از سود آن است اگر كسي به قرآن نظر داشته باشد و از دستورات آن پيروي كند قطعاً بـه سـراغ   
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در جايي ديگر قرآن مي گويد ديده از نامحرم فرو ببند اين مسئله به خاطر خود انسان است زيرا نگاه . شراب نخواهد رفت

پس عمل كردن به دستورات قرآني انسان را از اين انحرافات نجات مي . تيري زهرآلود از جانب شيطان است به نامحرم

 وجود كه كند مي بيان و كند مي  اثبات ما براي را او ذاتي توحيد و گويد مي سخن هم خداوند يگانگي مورد در قرآن.دهد

 قـرار  او پـرورش  و تدبير تحت جهان موجودات تمام كه كند مي بيان قرآن نيست او مخلوقات با مقايسه قابل او مطلق

  .دارند

قرآن از پيشگوئيهايي سخن گفته كه در همان هنگام معين به وقوع پيوسته است مثلاً در جنگ بدر بـراي مسـلمانان   

 ـ . در مورد روز قيامت هم پيشگويي كرده اسـت . پيشگويي كرده بود و پيروزي آنها را وعده داده بود ت را صـحنة قيام

  .تشريح كرده و خصوصيات آن روز را بيان كرده است كه  اين يكي از بزرگترين جنبه هاي اعجاز انگيز قرآن است

عبارات چشمه آساي آن فرو مي جوشد و در قلب ما داخل . به طور كلي مي توان گفت كه اين كتاب تكلف و تصنع نيست

پـس  . اين احساس گفتني نيست بلكه دريافتني است. ود بيابيممي شود پيش از آنكه با قدرت تحليل آنها را در مغز خ

بهترين مسير زندگي را مشخص مي كند و در اختيار انسان مي گذارد پس كسي پيروز و سعادتمند است كه اين مشعل 

  .هدايت را سرمشق خود قرار دهد
  

            :مقدمه 
  »أن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم « 

اهي كـه  توده صفات ، كه قرآن را بر اساس علم ، مانند كتب پيشين آسماني با آيات روشن بر بندة خود نازل كرد تا حق را از باطل جدا كند و به رستايش خداي را ، س

  .از همة راهها مستقيم تر است هدايت فرمايد

اـ راه نمـي يابنـد ، دليـل      . ندقرآن چراغي است كه روشني آن فرو نمي نشيند چشمة زاينده اي است كه واردين از آن نمي كاه نشانه هايي است كه روندگان بـي آنه

دانـايي كسـي   . سپر كسي است كه به برگيـرد . نگهدارندة كسي است كه به آن عمل كند. فيروزي كسي است كه آن را حجت آورد. كسي است كه به آن سخن گويد

  :ميدانهاي حق و راههاي آن مي باشد پس . اي اسلام و پاية آنسنگهاي بن. همانا قرآن كان ايمان و كانون آن . است كه در گوش دارد

  فرا دار گوش به آيات قرآن                                                                 چو قرآن بخوانند ديگر خموش
 كـه  اسـت  سعادتي آن به كردن عمل و قرآن با شدن مأنوس بنابراين .كردم قرآن دولت از  همه كردم چه هر:  گفت نمي وقت هيچ شيرازي حافظ نبود اينگونه اگر   

                  .كند مي بندگانش از برخي نصيب خدا

 ـ  بار خدايا ما را از كساني قرار ده كه به ريسمان قرآن چنگ مي زنند و در فهم متشابهاتش به پناهگاه محكم و استوارش پناه مي برند و در د ساية بال آن آرام مـي گيرن

  .آن نمي طلبند به روشني بامدادش راه مي يابند و به درخشيدن روشنايي آن اقتداء مي كنند و از چراغ آن چراغ مي افروزند و هدايت و رستگاري را در غير

  :قرآن : كتاب خدا 
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م موسيقي آن بي آنكـه فهـم محتـواي آن را بكنـيم در     رديف يا گا. قرآن كتابي است كه مقاطع حروف و توالي و آهنگ خوش آنها در انسان تأثير عميقي  مي گذارد 

ست از سـخنان مسـجع   روح غوغايي به وجود مي آورد و وزن دلنشين آن جان را مسخرّ خود مي كند چرا كه اين كتاب نه شعر است و نه نثر و نه صرفاً مجموعه اي ا

  .در حقيقت ميان موسيقي ظاهري و باطني آن تفاوت از زمين است تا آسمان است

  .كه موسيقي دان نيز بوده مي شنويم» عمر ابن ابي ربيعه « مثلاً هر گاه ما شعري از 

  !اتحب القتول اخت الرباب ؟              بي قالً لي صاحبي ليعلم ما                     نظير 
تكرار قوافي مختوم به باد ممدوه است و اين آهنـگ صـرفاً خـارجي    از آهنگ آن به طرب مي آئيم ولي اين احساس تنها فرع صنعتگري شاعر و هم وزني دو مصراع و 

  .يعني معلول وزن و قافيه است و ربطي به آهنگ دروني عبارت ندارد و به تعبير ديگر گوش نواز است نه دلنواز . است 

  والضحي ولليل اذا سجي        ولي در عبارتي از آية قرآن نظير                

  ز كجا ؟بر يك عبارت خالي از وزن و قافيه و فاقد مصراعين قرار گرفته ايد با اين همه نغمة دلكشي از خلال هر حرف آن مشهود است اما چگونه و اشما را در برا

  .آري اين همان موسيقي داخلي كلمات است كه در هيچ اثر ادبي بي نظير آن ديده نشده است

  

  :قرآن از ديدگاه تشيع 

رجـع  آن را به عنوان استوارترين منبع فقه خويش و معيار شناخت احكام الهي مي دانند زيرا پيشوايان شيعه كتاب آسماني اسلامي را والاترين مپيروان مكتب تشيع قر

گـردد وگرنـه از آن   ه براي بدست آوردن احكام فقهي معرفي نموده اند بدين گونه كه هر نظريه اي بايد با سخن قرآن سنجيده شود و در صورت مطابقت با آن پذيرفت ـ

  .اعراض به عمل آيد

  :در اين زمينه مي فرمايند ) ع(ششمين پيشواي شيعه امام صادق 

  وكلُُ حديث لا يوافق كتاب االله فهَو زخرف

  .هر سخني كه با قرآني هماهنگ نباشد بي پايه است

  :از پيامبر اكرم اينگونه نقل مي فرمايند ) ع(و همچنين امام صادق 

  ».س ما جاءكم عني يوافق كتاب االله فانا قلته و ما جاءكم يخالف كتاب االله فلم أقلهايها النا« 

  .اي مردم هر سخني كه به من نسبت دهند اگر با كتاب خدا هماهنگ است از من مي باشد و اگر با آن سازگار نباشد از من نيست

  .ديدگاه پيشوايان شيعه استوارترين منبع استنباط شرعي به شمار مي رود با اين دو حديث به روشني معلوم مي گردد كه كتاب آسماني مسلمانان از

  

  :مختار يا مجبور بودن انسان در رابطه با قرآن 

كـراه وادار  خواهد مردم را بـه ا خداوند انسان را خلق كرده و  اختيار را در دست او قرار داده با توجه به اين اختيار مسير زندگي خود را خودش رقم بزند خدا هرگز نمي 

  :به ايمان كند بلكه مي خواهد ارادة آنها را آزاد گذارد تا ميان كفر و ايمان خود برگزينند بطوريكه در قرآن آمده 

  »و قلُ الحق من ربكم فمن شاء فليومن و من شاء فليكفر « 

  .بگو حقيقت از جانب پروردگارتان رسيده تا هر كه خواهد بگرود و هر كه خواهد انكار ورزد
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درسـت را انتخـاب   پس در دين هيچ اجباري نيست راه درست از كژي به خوبي باز نموده شده است و اين خود انسان است كه با عقل خود و اختياري كه دارد مسـير  

تنها انسان ظلوم و جهول آن را پذيرفتـه   بطوريكه خدا امانت آزادي و مسئوليت را بر آسمان و زمين و كوهها عرضه داده است و همه از پذيرفتن آن ابا نموده اند و. كند

  .بطوريكه در قرآن آمده است. است

راسـتي را كـه او سـتمگري     ما امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه داديم ولي آنها از برداشتن آن سرباز زدند و از آن هراسناك شدند ولي انسان آنرا برداشـت « 

  ». نادان بود

كه خداوند ضمير آدمي را حريم مقدسي ساخته است كه هيچ كس در آن راه ندارد و عنـق و زور نمـي توانـد در آن داخـل شـود و هـر       به موجب همين اختيار است 

 - نگـاه خداونـد   كسي آزاد است كه هر چه مي خواهد نيت كند يا در سر هر چه خواهد بپرورد مداخلة خدا وقتي است كه انديشه مي خواهد متصل به عمل شـود و آ 

  .بر حسب نيت هر كسي موجبات تسهيل آن را مي آورد تا عمل كاشف از فاعل باشد - عدل بحكم 

  .مسئله مختار بودن انسان از اين آية قرآني به خوبي فهميده مي شود

  »انا هديناه السبيل اما شاكراً و إما كفوراً « 

  .معني يا عنصر اختيار به خوبي آشكار است» إما « در لفظ 

  راهي به سوي مهلكه اكنون مخيري                                       ت خير مي رودراهي به سوي عاقب

فتن چيزي وادارد و بـا مداخلـة   خدا در تمام كتابهاي آسماني خود براهيني ارائه مي دهد ولي ترا در گزينش آزاد مي نهد و نمي خواهد تو را با اعمال قوة قهريه به پذير

از بوتـة   را فلج كند تو را بر روي زمين جانشين كوچك خود كرده است تا در كار خود و ديگران به داد كوشي و جهان را آباد كنـي و ضـمناً   خود نمي خواهد آزادي تو

اـن تقـدير    در آيه اي پر مغز خدا به بيان تعلل و تن آساني منافقان مي پردازد و بيرون نيامدن ايشان با پيامبران را مطرح سازد وامتحان بي غش بدر آيي  از برخورد مي

  .الهي و آزادي انسان رفع تناقص مي كند

گردانيـد و گفتـه شـد بـا     و اگر ارادة بيرون رفتن داشتند قطعاً براي آن ساز و برگي تهيه مي ديدند ولي خدا راه افتادن آنها را ناخوش داشت پس ايشان را منصـرف  « 

آمدند جز درد سر بر شما نمي افزودند و خود را ميان شما مي انداختند و به فتنه جويي براي شما مـي پرداختنـد و   اگر با شما و در ميانتان بيرون مي . ماندگان بمانيد

  »در ميان شما جاسوساني است كه به نفع آنها كار مي كنند و خدا به حال ستمگران داناست 

خروج آنها اظهار بيزاري مي كند در حقيقت تناقصي وجود ندارد بلكه ميان فرمـان خـدا    در اين آيه چون خدا منافقان را مي شناسد و از ضمير و نيت آنها آگاه است از

  .برج برابر بارو. و هماهنگي وجود دارد » معامله به مثل « و اختيار آنها نوعي 

  »فمن شاء فليومن و من شاء فليكفر «                 مثلا در آية                 

  .هر كه خواهد انكار ورزد تا هر كه خواهد برگردد و

  و ما تشائون الا أن يشاء االله                        و در آيه اي ديگر 

  .تا خدا نخواهد شما نخواهيد خواست

  .اگر در اين آيه تناقصي به وجود آيد صرفاً ظاهري است زيرا ما مي دانيم كه خدا براي انسان تا خود انسان نخواهد چيزي را نمي خواهد

  )مثنوي(  تا شبان خود گرگ را فربه كند                                         ل قومي را خدا كي به كندحا

  .يعني همه از جانب خداست                         قل كل من عنداالله       تا جايي كه مي فرمايد                

  .است ولي حاكميت در همه جا مشهودچرا كه آزادي ما نيز موهبتي است الهي نيت آزاد 
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  أنمــا   الاعمال   بالبنيـــــات   دان                                          يت    بخشم    كليدي    رايگانخواه

  »مثنوي «  مي خوري تا روز محشر چوب من                                      رگ رگ است اين اتقضائات كهن
           

  .شود مي محاسبه نيت سوء يا نيت حسن يعني سريرت حسب بر كسي هر قيامت فرداي
  

  :راه زندگي 

 ـ   ود زيـرا راه درسـت   قرآن كتابي است سرشار از نكات اخلاقي و پند و اندرز كسي كه اين كتاب را در زندگي سرمشق خود قرار دهد مسلماً در زندگي موفـق خواهـد ب

  .يكي از اين راهها تقيه است. د زندگي كردن را به انسان مي آموز

و دينـي اسـت و يكـي از     تقيه به معني مستور داشتن اعتقاد باطني و كتمان نمودن ايمان در برابر مخالفان به منظور پيشگيري از زيانهاي دنيوي و خسارتهاي معنوي

  .تعددي دارد كه برخي از آنها بيان مي شودقرآن در اين باره آيات م. وظايف شرعي هر مسلمان مي باشد كه ريشه در قرآن كريم دارد

  »لا يتخذ المومن الكافرين اولياء من دون المومنين و من يفعل ذلك فليس من االله في شيء الا أن تتقو منهم تقيه « 

اين آيه به روشـني   .گر اينكه از آنان تقيه نمايداهل ايمان نبايد مومنان را رها نموده و با كافران طرح دوستي بريزند هر كه چنين كند با خدا رابطه اي نخواهد داشت م

 ـ ه ظـاهر بـه آنـان    به اين حقيقت گواهي مي دهد كه دوستي با كافران جايز نيست مگر به خاطر تقيه و حفظ جان و پيشگيري از خطرها كه در اين صورت مي توان ب

  .ابراز دوستي و موافقت نمود

  »انه الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان و لكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من االله و لهم عذاب عظيم و من كفر من بعد  ايم«         آيه اي ديگر 
ولـيكن كسـاني كـه دل    هر كس پس از ايمان به خدا دوباره كافر گردد مگر كسي كه از روي اجبار اظهار كفر نمايد در حاليكه دل وي در ايمان ثابت و مطمئن باشـد  

  .از كفر نمايند خشم و عذابي سخت بر آنان خواهد بود خود را آكنده

  :مفسران در مورد شأن نزول آيه ياد شده چنين مي گويند 

كت اعتـراف نماينـد همراهـان    روزي عمار ابن ياسر همراه با پدر و مادر خود گرفتار دشمنان گشتند و كافران از آنان خواستند تا دست از اسلام بردارند و به كفر و شـر 

رار گرفتنـد ولـي   همگي به يگانگي خدا و رسالت پيامبر گرامي گواهي دادند و لذا برخي از آنها به شهادت رسيدند و ديگران نيز مورد شكنجة دشـمنان اسـلام ق ـ   عمار

  .عمار بر خلاف ميل باطني خويش تقيه نموده و به ظاهر ، آنچه را كه كافران گفتند بر زبان جاري نموده و آزاد گرديد

نـه نـازل   كه نزد رسول خدا رسيد از سخن خويش بسيار نگران و افسرده گشت بدين جهت پيامبر گرامي وي را دلداري داد و آية يـاد شـده نيـز در ايـن زمي    هنگامي 

اـرتهاي مـادي و معنـوي در   . گرديد اـن پيـامبر نيـز     از اين آيه و سخنان مفسران روشن شد كه پنهان داشتن اعتقاد باطني به منظور حفظ جان و جلوگيري از خس زم

  .تحقق داشته و مورد پذيرش اسلام بوده است

  .اين مسائل در زندگي روزمره براي آدمي هم بسيار چاره ساز است

  

  :سرنوشت و تأثير برخي از عوامل در تغيير آن 

. ي تواند هيچ تغييري در آن ايجاد كند ولـي اينگونـه نيسـت   امكان دارد برخي از انسانها فكر كنند كه سرنوشت انسان همان است كه در بدو تولد او رقم خورده و او نم

  .بلكه در اين مورد هم قرآن به ما كمك اساسي مي كند و راه درست و سعادتمند را بايد از قرآن بدست آورد
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اـي شايسـته    از ديدگاه قرآن كريم انسان در برابر سرنوشت خود هميشه دست بسته نيست بلكه راه سعادت براي او باز است و مي توان د با بازگشت به راه حـق و رفتاره

  .از اين رو اين حقيقت را به عنوان يك اصل فراگير و پايدار چنين بيان مي كند. مسير فرجام زندگي خود را دگرگون سازد

  »إن االله لا يغير ما بقوم حتي يغيرو ما بأنفسهم « 

  .خويش را دگرگون سازد هيچگاه خداوند وضع گروهي را تغيير نمي دهد تا اينكه خود وضع

  :و در جاي ديگر مي فرمايد 

  »و لو أن اهل القوي آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الارض « 

س مـي  قرآن دربارة تغيير سرنوشـت حضـرت يـون   . هر گاه اهل آن مناطق ايمان مي آوردند و پرهيزكار مي شدند درهاي بركات آسمان و زمين را بر آنها مي گشوديم

  :فرمايد 

  »فلو لا أنه كان من المسبحين لليث في بطيه الي بوم يبعثون « 

يعني تسبيح گفـتن  ( از آية اخير بر مي آيد ليكن رفتار شايستة آن حضرت . باقي مي ماند) نهنگ ( پس اگر او از تسبيح كنندگان نمي بود تا روز رستاخيز در شكم او 

  :او را نجات داد اين حقيقت در روايات اسلامي نيز پذيرفته شده است پيامبر گرامي در اين زمينه مي فرمايد مسير سرنوشت وي را دگرگون ساخت و ) 

  »إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه و لا يرد القدر ءالا الدعا و لا يزيد في العصر ءالا البر« 

نمـي افزايـد مگـر    يك انسان به سبب گناه از روزي خود محروم مي گردد و هيچ چيز نمي تواند تقدير و سرنوشت را دگرگون سازد مگر دعا و هيچ چيز بر عمر وي « 

  .»نيكي كردن

درست زنـدگي را مـي تـوان بـا اسـتفاده از آيـات قـرآن و        پس مسير . همانطوريكه در روايتها هم آمده                  دعا قضا را بر مي گرداند اگر چه محكم شده باشد

ختـار و  متمسك شدن به آن تعيين كرد پس سعادت هر انساني در دست خود اوست نمي توان به طور كامل سرنوشت را محكوم كرد زيـرا انسـان موجـودي اسـت م    

  .خودش بايد با راههاي درست مسيرزندگي اش را تعيين كند

  

  :رآن حلال و حرام از ديدگاه ق

  شراب با تو حلال است و آب بي تو حرام               حافظ

  . اگر قرآن چيزي را حلال يا حرام شمرده است حكمتي داشته و صرفاً به مجرد تحليل يا تحريم نبوده است 
  » الخبائثَ عليهم يحرَّم و الطَّيبات لهَم يحلٌ و«            است قرآن از اي آيه در

  .زهايي پاكيزه را حلال و بر آنها چيزهاي ناپاك را حرام كردبراي آنها چي

دين اسلام آئين رحمت و محبـت  . يعني اگر خداوند چيزي را حرام كرده براي آنها بوده كه در آن زياني متصور بوده وگرنه نخواسته كه مردم را بيهوده زير فشار بگذارد

  .مسائل لفظي سرگردان خواهيم كرد و راه به جايي نخواهيم برد است اگر اين اصل اصيل را نپذيريم خود را بيهوده در

  :مي فرمايد  32 - 31قرآن در سوره نور آيه هاي 

  .به مردان مومن و زنان با  ايمان بگو از نگاه كردن به همديگر خودداري ورزند و خلاصه ديده از نامحرم فرو بندند

  بايد ببينيم كه نگاه كردن چه زيانهايي دارد ؟
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از دسـت مـي    كه در كوي و برزن بي اختيار ، به هر چهره و قامت وساقي نظر مي دوزد و با نگاه غرض آلود جنس مخالف را دنبال مي كند هـم تعـادل خـود را   كسي 

با ديـده   - 1. طلب دو تاست در اينجا م. دهد و هم هدف خود را فراموش مي كند و از مقام انسانيت تنزل مي كند و مقام سگي را پيدا مي كند كه ر طرف بو مي كشد

با چشم شهرت خيره شدن آن كسي كه از ياد خدا و صنع او بي خبر نيست و در چهره خوبان پرتوي از لطف و جمال بي چون مـي بينـد نـه     - 2نگريستن و گذشتن 

  .ز و از روي صدق بگويدتنها نگاهش حلال است بلكه خدا حسنه اي هم به پاي او مي نويسد ولي اين مشاهده كسي را رواست كه پاكبا

      !آن كه صورت مي نگارد         هوش من داني كه برده است ؟

  »و صوركمُ فاَحَسنَ صوركم   چرا كه خداوند فرمود                 

  .شما را صورتگري كرد و صورتهاي شما را چه نيكو كرد

كسي كه نمي تواند ديدة شهوت فرو بندد دستور قرآن لازم الاجراسـت و بـه همـين دليـل زن نبايـد      ولي براي . چنين كسي از مردم غافل و همه جا خدا را مي بيند

ولي آنجا كه خطري متصور نيسـت يعنـي از نگـاه نـه     . مواضع تحريك كننده خود را در ملاء عام به نمايش گذارد و لزوم چادر يا روپوش بر خويشتن عين صواب است

      .ري نگريستن اشكالي نداردزياني به تو مي رسد و نه به ديگ

  كه صفايي ندهد آب تراب آلوده                                    پاك و صافي شو و از چاه طبيعت بدر آي 
  » هواه الهه اتَّخذ منِ افَرَاَيَت«              است آمده كريم قرآن در. شود نمي پرست صنم پرست صمد

  خود را خداي خود ساخت ديدي ؟) اني نفس( آيا آن كس را كه هواي 

الت حجـاب  وقتي انسان خودپرست شد جز مصلحت خود چيزي نمي بيند و جز نقش خويشتن در آب نمي نگرد و از آنجا كه نفس او بين وي و خدا و حقيقت و عـد 

  و سدي شده هر حدي را به تدريج مي شكند و مصداق اين عبارت مي شود از گلستان سعدي 

  »ساير معاصي منكري كه نكرد و مسكري كه نخورد  نماند از« 

  .د شدبراي ارضاي خودپرستي دست به دروغ و دزدي و آدم كشي و بهره برداري و انواع نابكاريها خواهد زد به طوري كه مصداق اين آيه شريفه خواه

  » و جعلنا من بينِ ايديهم سدا و من خلَفهمِ سداً فاَغشيناهم فهَم لا يبصرون

  .چيز ديگري نيست» اماره « و آن سدي كه پيش و سپس جلو چشم بصيرت ما را گرفته جز نفس 

  .در انجيل از قول مسيح آمده است

  !اگر همه عالم را بدست آري و خود را در بازي تو را چه سود دهد ؟

  .آشكار و چه پنهان مورد خشم خداستدر نتيجه هر آنچه ميان ما و خدا حجاب شود يا ما را از او بدزدد مشرك است و شرك چه 

  .اگر خود را مي پرستي مشركي اگر هواي نفس يا مصلحت خود را مي پرستي يا بنده خانواده يا قبيله يا نژاد يا ملت خويشي باز مشركي

ماية كوري و مهجوري و رنجوري تن و جان و خار رشـد  يعني گناهي كه آمرزيده نمي شود قلمداد مي كند زيرا  به همين دليل قرآن شرك را دنب لا يغفر              

سپس آنكه رهسپر راه دوست مي شوند و پوست را براي يافتن مغز رها مي كنند و اطاعت را وسيله قرب حق قرار مي دهند . شخصيت و بريدگي از منبع نور مي شود

  .آمدهجماعت انبياء و اولياء و نزديكان خدايند كه اين حديث قدسي دربارة آنها 

  »عبدي اطعني اجعلك ربانياً زيدك زيدي و لسانك لساني و بصرك بصري و ارادتك ارادتي و رغبتك رغبتي « 

  

  :توحيد از نگاه قرآن 
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  .قرآن با عباراتي روشن و قاطع كه تأويل بردار نيست وحدت مطلق پروردگار را تأييد مي كند ما سواي او باطل است و حقي جز او نيست

  »خداست و جزء او خدايي نيست و براي گناه خود آمرزش بخواه  بدان كه او« 

  »جز روي او هر چيزي دستخوش هلاكت است « 

  :در آيه اي از قرآن آمده است 

  »ليس كمَثلَه شيء و هو السميع البصير « 

  چيزي مانند او نيست و اوست شنواي بينا 

  .مي كند از ديگر آياتي كه معارف بلندي را در زمينه يگانگي خدا بيان مي كند آيات سوره توحيد استاين آيه هر گونه مثل و مانندي را براي خدا نفي 

  »نزاده و زاده نشده است و هيچ كس او را همتا نيست ) كسي را ( بگو اوست خداي يگانه ، خداي صمد « 

از سوي ديگر در آيه آخر اين سوره آشكارا بيـان مـي شـود    . ونه تركيبي از ذات خداستبه باور پاره از مفسران آيه نخست سوره توحيد بيانگر بساطت ذاتي و نفي هر گ

  .بنابراين مفاد اين آيه نفي هر گونه شريك و همتايي براي خداوند و اثبات يكتايي اوست. به معناي همتا و مانند آن است» كفو« ندارد » كفوي«كه خدا هيچ 

خـدا از همـه   » انَّه اكبر منَ كـلّ شـيء   « آن شخص پاسخ داد . پرسيد» االله اكبر «  ويش درباره معناياعتقاد يكي از ياران خ روايت شده است كه از) ع(از امام صادق 

االله اكبـر  « معناي ) ع(ام آيا در كنار خدا چيزي است كه خدا از آن بزرگتر باشد ؟ آنگاه ام  »           نَ اكَبرَ منه فكان ثم شيء فيكو« امام فرمودند . اشياء بزرگتر است

  !االله اكبرُ من ان يوصف                    خدا بزرگتر از آن است كه به وصف درآيد .             را چنين بيان كردند» 

زيرا هر مقايسه اي متضمن تشـبيه او  بر اين اساس معناي توحيد ناب آن است كه وجود مطلق و نامتناهي خداوند جايي براي مقايسه او با مخلوقاتش باقي نمي گذارد 

در قرآن دهها بار در مورد خدا به كار رفتـه و حـاكي از ايـن واقعيـت      »رب العالمين « قرآن خداوند را رب و پروردگار همه هستي معرفي مي كند صفت . به غير است

  .است كه تمام موجودات جهان تحت تدبير و پرورش او قرار دارند

» أنَّ االله علي كلِّ شيء قـديرٌ  «  اوصافي همچون قادر و قدير بر توانايي خداوند تأكيد مي ورزند و او را داراي صفت قدرت به شمار مي آورد و تعبير  قرآن كريم با تكرار

  .درت الهي خبر مي دهندو تعابير مشابه آن دهها بار در قرآن بكار رفته است كه همگي از عموميت و بي كراني ق. خداوند بر انجام هر چيزي توانا است 

  

  :اعجاز قرآن 

لـمانان تقريبـاً يـك سـوم     . قرآن آكنده است از پيشگوئيهاي راست كه طبق وعده الهي در همان هنگام معين به وقوع پيوسته است مثلاً در جنگ بدر با اينكه عده مس

  .كافران بود وعده پيروزي خدا به انجام رسيد

  »د و پشت خواهند كرد بزودي آن گروه كافر هزيمت مي يابن« 

لقََـد صـدقَ االله رسـولهَ    « :و نيز آنگاه كه مسلمانان در مدينه هيچ اميدي نداشتند كه خانه خدا را زيارت كنند و به مكه بازگردند روياي صادقه رسول به عمل پيوسـت  

ز يكي دو تا نيست قرآن وقتي كه مبادرت به جدل مي كنـد بـا زبـاني سـاده و     پيشگوئيهاي ديگر قرآن از قبيل پيدا شدن آثار و علامات و مقدمات رستاخي» الرّويا الخ 

  »پرسيد استخوان پوسيده را چه كسي زنده مي كند بگو همان كسي كه نخستين بار آن را زنده كرد « گيرا ولي استوار سخن  مي گويد 

  »مگر در آفرينش اول دچار زحمت شديم « يا باز با همان لحن مي فرمايد 

  .كه اول آفريد باز هم مي آفريند پس چه جاي ترديد استهمان

  .ازدقرآن وقتي براي وجود خالق برهان مي آورد به براهين پر چم و خمَ فلسفه متوسل نمي شود بلكه با يك پرسش ساده آنها را در هچل مي اند
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. بر سيمهاي دل ما مي زند و تارهاي پنهـان آن را بـه اهتـزاز در مـي آورد      آنچه كه بيش از هر چيز در قرآن اعجاب آور است زخمه اي است كه آهنگ دلفريب قرآن

  .مثلاً در آهنگ موزون و آسماني اين آيه دقت كنيد

  »رب و هنَّ العظم منِّي و استعَلَ الرأّس شيباً و لمَ اكَنُ بدِعائك رب شقَيّا « 

  .نبوده ام ]نافرمان  [ه ولي پروردگارا در دعاي تو سخت دل و پروردگارا استخوانم سست و موي سرم از پيري آتش گرفت

  :در گهواره سخن مي گويد ) ع(يا مسيح 

  » و جعلنَي مباركا أينَ ما كنُت و اوصاني بالصلوه و الذكوه ما دمت حيا « 

  .مرا تا زنده ام به نماز و زكات سفارش فرموده استمنم بنده خدا به من كتاب داده و مرا پيامبر كرده و هر جا كه باشم با بركتم گردانيده و 

. ا در مغـز خـود بيـابيم   بنابراين در بيان قرآن تصنع و تكلف نيست عبارات چشمه آسا فرو مي جوشند و در قلب ما داخل مي شوند پيش از آنكه با قدرت تحليل آنها ر

سخن الهي با بيان حال شعرا و قصيده سرايان و مورخـان  . گفتني نيست بلكه دريافتني است اين احساس. جملات در دل ما نشسته و گوش جان ما را نوازش داده اند

رصه ظهور ننهاده ما را خبـردار  تفاوت دارد نه تنها خالي از عيب است بلكه اسرار غيب را جسته و گريخته بر ما افشاء مي كند و از علومي كه هنوز در آن روزگار پا به ع

« هرگـز  . كه اگر مي توانيد مانندش را بياوريد ولي هرگز نخواهيد توانست. به تحدي فرا مي خواند)  24 - 23( ت كه خدا ما را در سوره بقره مي سازد پس بيهوده نيس

زده بـه سـويي    در طول تاريخ با وجود دشمنان متعدد و جماعت كافر هرگز كس نتوانست در اين ميدان گويي بزند و هر كس آزمايش ناچيزي كرد خجلت!»لنَ تفعلو 

  .خزيد و سپر انداخت يعني مسابقه را در همان دور نخستين دريافت

علماي كالبدشناس و متبحر به خوبي مـي داننـد   . نكته ديگر اين است كه در قرآن همه جا واژة گوش مقدم بر چشم ذكر شده است و اين امر بر سبيل تصادف نيست

يك مـادر نگـران ، فريـاد    . ن بصري ماست زيرا قادر است اصوات مجرد موسيقي و   نغمه هاي متداخل را درك كندكه دستگاه سمعي ما پيچيده تر و حساستر از جها

ز شناسـد بـه ايـن    كودك خود را در ميان صدها صوت در هم و برهم تشخيص مي دهد حال آنكه چشم او قادر نيست فرزندش را به آساني در دل ازدجام از ديگران با

  .يش از چشم استاعتبار اعجاز گوش ب

  :لذا فرمود » آدمي فربه شود از راه گوش « چون در آغاز 

هافئد و مع و الابصارعلَ لكَمُ السج و.  

  و جعلنا لكَمُ سمعاً و ابصاراً

  شهَدِ عليَهم سمعهم و ابصارهم

و اگر استثنائاً در جائي قلب مقدم بر گوش آمده براي بزرگداشـت و فضـيلت   اگر در اين آيات با دقت جستجو كنيم مي بينيم كه در همه جا گوش پيش از چشم آمده 

  »لا يأنيه الباطل من بينَ يديه و لا من خلفه « آن است آري اين است كتابي كه 

  .و آنچه را در چهارده قرن پيش گفته دانش بشري امروز تصديق كرده است

رس نخوانده و در بيابان سوزان عربستان ، سرزمين عقب مانده بي معلم و استاد چنـين بينشـي بـه هـم     اگر درست فكر كنيم چگونه ممكن است فردي امي و عامي د

  .رساند و به غمزه

با منبع نور در ارتباط بوده و سخن او نشـاني از جهـان   ) ص(مسأله آموزِ صد مدرس بشود ، پس بايد گفت كه هر كس از در انكار درآيد و نخواهد قبول كند كه محمد 

د و درهاي قلـب او  داشته چنين كسي قطعاً يا نابيناست يا اهل لجاج با اين همه اميد از خدا داريم كه به حكم رحمت گستردة خويش پرده از روي چشم وي بردار والا

  .را بگشايد زيرا كه بدترين بيماريها كوردلي است
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  »فانها لا تعمي الابصار و لكن تعمي القلوب التي في الصدور « 

  

  :رحمت 

  .از سوره انعام آمده است 157در آيه 

  »فقد جائكمُ بينه من ربكم و هدي و رحمه « 

  .به تحقيق شما را دليلي روشن از خداوندگارتان و رهنمود و رحمت فرا رسيد

ه سعادت واقعي رحمتي عام براي همه اطلاق رحمت به قرآن به لحاظ آن است كه از يك سو ما هدايت انسانها و در اختيار قرار دادن بينشهاي ضروري براي رسيدن ب

به ارمغان مي آورد بنـابراين   اصناف انسانها فراهم مي سازد و از سوي ديگر براي اصناف ويژه ، انسانها كه به اين بينشها و راهنماييها تن مي دهند رحمت خاص الهي را

اـ عمـل كـردن بـه آن در      اختصاص دادن رحمت قرآن به مومنين ، محسنين ، مسلمين به لحاظ آن است كه گر وههاي ياد شده از مواهب آن بهره مند مي شـوند و ب

  .طول سير تكامل خود به سوي سعادت و فلاح و قرب به خدا مشمول رحمت خاص الهي واقع مي شوند

  :موضوع قرآن 

كـه حـدود   » نـاس  « م قرآني به خوبي استفاده مي شـود واژه  موضوع قرآن انسان است از هر جنس ، نژاد ، طبقه اي و در هر زمان و مكاني اين مسئله از خطابهاي عا

  .بار در قرآن آمده است 65» انسان « بار  5» بني آدم « بار  21» ايها الناس« بار  238

اـز شناسـد     همان انساني كه خداوند او را جانشين خود در زمين ، پذيراي امانت سنگين خداوندي ، برخوردار از انديشه همراه با دانشي كه مي توان د حـق را از باطـل ب

  .محور عالم آفرينش و داراي كرامت معرفي كرده است

  :نتيجه 

  ز آتش او شعله ها افروختيم                                رمز قرآن از حسين آموختيم
ن مي كند مشعلي است كه هر كسي آن را به دست گيـرد  قرآن شمع فروزان و چراغ هدايتي است كه با روشنايي خود راه درست زندگي و سعادت را براي انسان تعيي

مخصوصـاً شـعراي بـزرگ    برنده است خوشا به حال آن بنده اي كه خداوند او را هدايت كرده و از اين فروغ پرتوي نصيب او كرده تمامي علماي بزرگ و دانشمندان ما 

يت خود را همين چراغ تابناك مي دانند جايي كه حافظ شيرازي مي گويد هر چه كـردم همـه   ايران قرآن را سرمشق خود قرار   داده اند و ماية رستگاري خود و موفق

  .حافظ كسي بود كه قرآن را در چهارده روايت مي خواند. از دولت قرآن كردم

هنـد و مسـير درسـت زنـدگي خـود را از      پس بي خودي لقب حافظ ، را به خود نگرفته بنابراين بر نسل جوان بيشتر بايد توصيه شود كه قرآن را سرمشق خود قـرار د 

  :نكات اخلاقي اين كتاب رقم بزنند و آن را در تمام مراحل زندگي خود به كار ببرند زيرا كه 

  ور نه هر گبري به پير مي شود پرهيزكار                            جواني پاك بودن شيوه پيغمبر  در
پس اين مشعل هدايت هيچ وقت خاموش نمـي شـود زيـرا روشـنايي آن     . سپس اي جوان از تو حركت از خدا بركتخداوند دعاي جوانان را سريع تر اجابت مي كند 

دت و فـلاح و قـرب   ابدي و از جانب خداست انسانهاي موفق هدايت و رستگاري را در غير آن نمي طلبند و با عمل كردن به آن در طول سير تكامل خود به سوي سعا

  .لهي واقع مي شوندبه خدا مشمول رحمت خاص ا
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اـنوس ژرف كـه بـه راسـتي هنـوز در      . اين كتاب زندگي ساز ، شفابخش و فرهنگ آفرين است كتاب زندگاني و ماية رستگاري انسان است و درياي بيكراني است و اقي

آدرس بهشت را مي دهد انسان را از تمـام خطـرات و   ميان ما ناشناخته مانده و اسرارش همچون اسرار اعماق درياها در سينه اش نهفته است كتاب راهنمايي است كه 

  .سقوط ها نجات داده و او را به سر منزل مقصود خواهد رساند لفظش زيبا ، معاني اش بلند ، آهنگش مطابق روح و فطرت انسان است

روشنايي بامدادش راه مي يابند و به درخشيدن روشنايي آن اقتداء  پروردگارا ما را از كساني قرار بده كه به قرآن چنگ مي زنند و در سايه بال آن آرام   مي گيرند و به

  .مي كنند و از چراغ آن چراغ مي افروزند
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